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بدَِ كم را دست كم نگيريم!
ــاز  ــنگ آغ ــا س ــوه ب ك
ــا قطره ها،  ــود. دريا ب مي ش

درخت با برگ ها.
ــه اي از «لبخندها»  مجموع

زندگي مي سازد و تراكم تدريجي 
«اخم ها»، جدايي، فاصله و تلخ كامي. 

ــته را يك  ــد، اين نوش ــر فرصت داري اگ
لحظه كنار بگذاريد و به يكي از خاطرات تلخ، 

 رويدادهاي ناگوار، جدايي ها و اختلافات خود فكر كنيد.
ــرچه بود؟ چه  ــد؟ همه ي دعوا س ــروع ش ــرا از كجا ش ماج
ــاز شد و زنجيره  اي از حوادث را با  مسئله ي كوچكي مسئله س

خود همراه آورد؟
يك كبريت براي حريقي بزرگ كافي است. يك حرف ناروا 

براي برپايي آتش خانمان سوز يك اختلاف بس است.
ــتان  ــته برگرديد. مطالعه ي جامعه ي عربس كمي به گذش
ــال طول  ــه كه گاه چهل س ــگ چند قبيل ــد كه جن مي گوي
مي كشيد و كودكان يتيم، زنان بي سرپرست ، مادران داغ ديده 
ــك و درد و دلهره و پريشاني را در پي  ــب و روزهاي اش و ش

داشت،  گاه محصول يك اتفاق كوچك ساده بود؛ همين! 
ــي زده بود يا وارد مزرعه ي كسي  ــتري تنه به ديوار كس ش
ــه با يك معذرت  ــيار رخدادهاي كوچك ك ــده بود. چه بس ش

خواهي يا گذشت ساده حل مي شد،  اما...
ــري بود.  ــول يك بي تدبي ــران محص ــه ي مغول به اي حمل
ــوري را به كام جنگ و آتش و  مسئله اي كوچك، سال ها كش

خون و ويراني كشاند.
ــه  مگر جنگ هاي اول و دوم جهاني چه بودند؟ قصه هميش
ــت. همين كوچك هايي كه بزرگ مي شوند. همين  همين اس
كوچك هاي بزرگ شده، بسياري بزرگان را از ما گرفته اند. يك 
حرف نتراشيده ي نسنجيده، يك كار به ظاهر كوچك،  سرآغاز 

دردسرها و آشوب ها مي شود.
پس بد كم، بد است،  چون ممكن است به بد بزرگ بينجامد. 
همين كوچك ها اگرحذف نشوند، همين بدهاي اندك كه گاه 

به چشم نمي آيند، فاجعه هاي بزرگ مي سازند.
ويروسي كوچك، ميكروبي ناقابل، آلودگي اندك ممكن است 

سر از مرگ درآورد.
ــم  بگويي ــه  ك ــن  همي
ــروع  ش ــت»،  نيس «چيزي 

فاجعه است.
خوب گفته اند:

سرچشمه  شايد گرفتن به بيل  
چو پرُ شد نشايد گرفتن به پيل

نوشته اند كسي به ديدن امام صادق(ع) آمد 
و پرسيد: «تقوا چيست؟» 

ــيد: «تاكنون در بيابان قدم زده اي. وقتي از خارزار  امام پرس
ــي خارهاي ريز پايت را نيازارد يا خارهاي  مي گذري، مي كوش

درشت؟» 
ــخ معلوم است: از هر دو خار بايد پرهيز كرد. كوچك و  پاس

بزرگ هر دو گزنده و درد آور و خونبارند.
حالا يك بار ديگر اين نوشته را رها كن. خوب فكر كن چه 
ــدار، و چه كارهاي نادرست كوچك  حرف هاي كوچك نيش
ــد. اصلاً قرار  ــل حذف و قلم گرفتن ان ــل! داريم كه قاب ناقاب
ــتباهات كوچكي را مرتكب بشويم كه ممكن  ــت چه اش اس

ــت... اس
كم ها، كم نيستند، وقتي كم كم با هم مي شوند.

ــتند، وقتي با كوچك هاي ديگر همدست  بدها كوچك نيس
مي شوند. 

شما هم ديده ايد در طبيعت،  همدستي چند كفتار،  شير را 
با همه ي شكوه و شوكتش از پا مي افكند.!

ــخور با ببر و پلنگ چه  ــما هم ديده ايد، تباني چند لاش ش
مي كند! 

ــعت وجودمان را پر كنند. همين  مباد بدهاي ما كم كم وس
بدهاي حقير، حقيرمان مي كنند.

آري  همين ها!  همين!
پس كوه با سنگ آغاز مي شود. دريا با قطره

حذف چراغي كوچك، آغاز تاريكي است.
ورود يك ميكروب، سرآغاز بيماري، پلي به سوي مرگ!

پس هيچ بدَِ كمي را دست كم نگيريم.
خدا در همه حال دستگيرتان.




